
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  71ـ95صص ، 1399 تابستان، وچهارم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  :هاي دوران ميانه ايران درآمدي بر سياست عرفي در اندرزنامه
  ي موردي قابوسنامه مطالعه

  

   2 شجاع احمدوند1سيد محمد سعيد شجاعي،
  چكيده 

ي شاه آرماني به شـمار        هاي دوران ميانه بازسازي انديشه      در تلقي رايج، اندرزنامه   
هاي گسـست از مفهـوم        ثار شاخص اين سنت فكري نشانه     آيند، اما در اغلب آ     مي

. شـود   فرهّ ايزدي و گرايش به تلقي عرفـي از سياسـت و حكومـت مـشاهده مـي                 
ي سياسـي،     ي دوران ميانه از منظر انديـشه        هاي برجسته   رو، تحليل اندرزنامه    اين  از
ي سياسـي     انديـشه . ي تفسيري نوآيين از سنت انـدرزگويي باشـد          تواند ديباچه   مي

ي چهارچوبي    ي توليد و توزيع قدرت در بستر مدينه و ارائه           تأمل عقلاني در شيوه   
لذا هدف اين مقاله اسـتخراج مقـولات نـاظر بـر            . ي حكم و اطاعت است      از رابطه 

 امير عنصرالمعالي كيكاووس بن اسـكندر       قابوسنامهمفاهيم حكم و اطاعت از متن       
ها از اين منظر جهت شناخت ابعـاد        با تأكيدي ويژه بر باب چهل و دوم و تحليل آن          

اي جـامع و كـاربردي        اي كه بـه گونـه        است؛ اندرزنامه  قابوسنامهي سياسي     انديشه
هاي پـژوهش دلالـت بـر ايـن      يافته. كند روش درست رفتار در زندگي را بيان مي     

گفتـار قـدما در خـصوص سياسـت، يعنـي            تـرين پـاره    دارد كه عنصرالمعالي مهـم    
هي شاهان را در معرض ترديد قرار داده است و بـر مبنـايي              برگزيدگي و عنايت ال   

  . داند عملي و عرفي، تمشيت امور را عامل پايداري حكومت مي
  ي سياستگري، عنصرالمعالي قابوسنامه، سياست عرفي، پيشه: هاي كليدي واژه

                                                 
  ) نويسنده مسئول( دانشجوي دكتري علوم سياسي گرايش انديشه سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي .1
)shojaie.saeed7@gmail.com( 

  )ahmadvand@atu.ac.ir( وم سياسي دانشگاه علامه طباطباييدانشيار عل .2
   03/03/1400 : تاريخ تأييد،09/11/1399 :تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
  بيان مسئله. 1-1

 ـ       ي بـود كـه وزيـران، اديبـان،     اندرز دادن به قدرت، مقامي نهادينه در سـاختار دولـت ايران
شاعران، دانشمندان، بزرگان دين، منسوبان و مقربين قدرت و اميران و شاهان اهل قلم كـه                

 قابوسنامهي مشهور به      نامه  نصيحت. شدند  فرصت و فراغت كتابت داشتند، به آن مشغول مي        
ها  ندنامه هجري قمري بازتاب پ475تأليف امير عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر به سال  

قابوس دوم ايـن    ). 90،  1397صفرزايي و ديگران،    (و اندرزهاي شاهان ايران باستان است       
 فصل نوشته است، به اين قصد كه اگر وي پـس از           44كتاب را به نام فرزندش گيلانشاه در        

او حكومت را حفظ كند يا به رتق و فتق كارهاي ديگر بپردازد، بداند چگونه وظايف خـود                  
داري، آداب اجتمـاعي و دانـش و فنـون            رو، رسوم لشكركشي، مملكت     اين  از. هدرا انجام د  

دهـد كـه ايـن كتـاب گرچـه            اين نكـات نـشان مـي      . متداول را مورد بحث قرار داده است      
ــصيحت ــدگان دانــش اســت   نامــه ن ــراي همــه جوين ــصرالمعالي، (اي ب ــا )4، 1395عن ، ام
. داري اسـت    سياسي بـراي مملكـت    اي عمومي نيست، بلكه محتواي آن نصايح          نامه  نصيحت

ي منطقـي آنهـا، يعنـي        ي ساسـاني و ادامـه       هاي دوره   اين كتاب با جريان عمومي اندرزنامه     
از آنجـا كـه محتـواي       «ِحـال     عين  ي اسلامي كاملاً هماهنگ است و در        هاي دوره   سياستنامه

ت اصلي اندرزهاي اردشير ساساني، موضوعات سياسي بوده اين اندرزها در بخـش سياس ـ            
پـور،   صـفرزايي و ايمـان  (»  اقتبـاس شـده اسـت     قابوسنامهتري در     مدن در مقياس گسترده   

1397 ،137 .(  
سنجي نويسنده در بيـان موضـوعات متنـوع،           بيني و نكته    صداقت، صراحت گفتار، ژرف   

تصويري جامع از اوضاع و احوال اجتماعي، سياسي و اقتصادي زمان مؤلف، البته از نگـاه                
مجموعه تمدن اسلامي   «شود بهار آن را       امري كه موجب مي   . م كرده است  ي وي، ترسي    طبقه

 در  قابوسنامهاما با وجود اهميت، محبوبيت و اقبال به         ). 114،  1356(بنامد  » پيش از مغول  
شده بـه شـمار       ي سياسي يكي از آثار كمتر شناخته        ي گذشته، امروزه از منظر انديشه       هزاره
ي كتاب در خطـاب بـه شـاهزاده آشـكار              از همان مقدمه   قابوسنامهمعناي سياسي   . رود  مي
پيش تو فرسـتادم تـا خودكامـه        ] كه... [نصيب من از دنيا اين سخن گفتن آمد       ... «: شود  مي
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اين بيان قاطع نشان از پيونـد       ). 4،  1395عنصرالمعالي،  (» نباشي و پرهيز كني از ناشايست     
  . رز در سامان سياسي امور داردي كتاب و اهميت اند اخلاق و سياست در نظر نويسنده

  
  ي پژوهش پيشينه. 2-1

 بنا بر ماهيـت و روش،       قابوسنامهي تحقيق ضروري است اشاره شود كه          ي پيشينه   در زمينه 
اصغر افتخـاري در    . گيرد  نويسي قرار مي   يا سنت اندرزنامه  » مواجهه با شاهان  «ذيل مبحث   

ابـواب   ،)1378(الي در قابوسـنامه     ي سياسي عنـصرالمع     مروري اجمالي بر ساختار انديشه    
بندي كرده است و سپس با ساماندهي ايـن ابـواب             گوناگون اين اثر را در هفت بخش دسته       

ي مصنف آن را در خصوص اخلاق، سياست، اقتصاد           كوشد انديشه   حول محور سياست، مي   
عالي در  تأثير اندرزهاي شاهان ساساني بر آراي تربيتي عنصرالم       «ي    مقاله. و فرهنگ دريابد  

، )1397(پور و علـي ناظميـان فـرد     ي عبداالله صفرزايي، محمد تقي ايمان    نوشته» قابوسنامه
هـاي شـاهان تجلـي        ي سياسي ايرانيان باستان كه در پندنامـه         تداوم محتواي اصلي انديشه   

نويسي بـه   ي اندرزنامه نويسندگان به رواج گسترده. كند  بررسي مي قابوسنامهيافت را در    مي
ي   ي كشورداري در روزگار ساسـاني و تـداوم ايـن رسـم در ايـران دوره                  نامه  ي آيين   مثابه

ها اقشار و شؤون گوناگون جامعه        كنند و بر اين نظرند كه گرچه اندرزنامه         اسلامي اشاره مي  
دادند، اما اين آثار در واقع، آموزش رفتار درست در سنت عملي شاهان               را خطاب قرار مي   

عبـداالله  . ي حاضر بر آن تأكيد خاصي صورت گيرد         شود در مقاله     مي امري كه تلاش  . بودند
بازنمـايي انـدرزهاي اردشـير ساسـاني در         « ي  پـور در مقالـه      صفرزايي و محمد تقي ايمان    

بر آميختگـي عناصـر تربيتـي       ) 1397(» گانه حكمت عملي     بر اساس مراحل سه    قابوسنامه
دوران ميانه،  تجربيات فردي مؤلف و       هاي اسلامي در قرون نخست ايران         ساساني با آموزه  

گيـري از    نويسندگان بـا بهـره    . كنند   تأكيد مي  قابوسنامهشرايط سياسي و اجتماعي زمانه در       
 را  قابوسـنامه گانه حكمت عملي، يعني تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مدن،              الگوي سه 

 ـ                 ر را برجـسته    بررسي و با واكاوي آراي اردشير ساسـاني در آن، ويژگـي سياسـي ايـن اث
: ي سياسي در ايران      تاريخ انديشه  ي ديگري است كه در      جواد طباطبايي نويسنده  . سازند  مي

 را در اقتفاي سنت انـدرزگويي       سيرالملوك و   قابوسنامه) 1395(ملاحظاتي در مباني نظري     
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به يكسان اهل سياست    «كند و بر آن است كه نويسندگان آنها           به قدرت، سياستنامه تلقي مي    
يـك    كند و هيچ    ضرورت الزامات قدرت سياسي را دنبال مي        نويسي آنان به    سياستنامه. ندبود

» اند سخني بگويند كه با الزامـات منطـق قـدرت تعارضـي پيـدا كنـد                 توانسته  از آن دو نمي   
، )1385 (گفتـار در تـداوم فرهنگـي ايـران        : خواجه نظـام الملـك    وي در   ). 313: 1395(

ي   سعدي از جمله ارجمندترين متون در انديشهگلستان و و دمنهكليله  را در كنار قابوسنامه
 مستـشرق   1شـارل هنـري فوشـه كـور،       ). 82: 1385(آورد    سياسي ايرانشهري به شمار مي    

 مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سده سوم تا سده هفتم هجري           : اخلاقياتفرانسوي، در   
ضامين اخلاقي از طريق اندرز در ذهـن        كردن م   ها را نهادينه    ، هدف اصلي اندرزنامه   )1377(

داند كه اصولاً انسان بالغ و بخصوص شخص اول مملكت، يعني پادشاه را مورد                مخاطب مي 
دادند و ضرورت حضور مشاور نيك در همراهي پادشاه مضمون اصلي آنها              خطاب قرار مي  

اندرز . مل شد مرور گسترش يافت و تمام اقشار جامعه را شا          ي مخاطبان به    گرچه دامنه . بود
نوشته نگين يـاوري، پـژوهش      ) 1398(نصيحت و سياست در اسلام قرون ميانه        : به سلطان 

نويـسنده بـا    . هاي دوران ميانـه اسـت       ي سياسي اندرزنامه    جدي و جديدي در باب انديشه     
تـرين آثـار       مفاهيم مندرج در مهم    2گيري از رهيافت تفسيري اسكينر      رويكرد تطبيقي و بهره   

ي نويـسنده بـر       تأكيـد ويـژه   . كنـد   ي ايران را با آثار متناظر در غرب بررسي مي         ا  اندرزنامه
. هـاي ميانـه اسـت    هـاي سـده   برجستگي خرد عملي و نگاه عرفي به سياست در اندرزنامه         

شود آموزش اميرزادگان، نصيحت شاهان و تربيت مردمان هدف اين ادبيـات و               ملاحظه مي 
 هم تصويري جامع    قابوسنامهبنابراين،  . ي ايرانيان بود  ناپذير از آيين فرمانرواي     بخشي جدايي 

دهد و هم با اقتفـاي بـه سـنت          ي نويسنده ارائه مي     از اوضاع و احوال زمانه از ديدگاه طبقه       
ي تربيتي ايرانيان بـه       تعليمي، در تجديد مراسم سنت و پاسداري از آداب حكمراني و شيوه           

  . رشته تحرير درآمده است
  

                                                 
1. Charles-Henri de Fouchécour 
2. Skinner 
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 روش پژوهش. 1-3

آنجا كه هدف  از. در اين مقدمه ذكر نكاتي از باب رهيافت پژوهشي اين مقاله ضروري است            
ي سياسي ايـران دوران       وجوي مفاهيم عرفي سياست در تاريخ انديشه        تحقيق حاضر جست  

ميانه و تحليل آنهاست، لذا رهيافت تفسيري اسكينر در بررسـي تـاريخ انديـشه كـه ناقـد                   
  . رسد  اي است، رويكرد مناسبي به نظر مي  زمينهرهيافت قرائت متني و قرائت

هاي   مطابق رهيافت قرائت متني، براي فهم متن به هيچ نوع اطلاعاتي درخصوص زمينه            
ي اعياني خودبنياد    رو، متون به مثابه    اين  از. سياسي و اجتماعي زمان نگارش متن نياز نيست       

در .  فرامكاني در آنها وجـود دارد      در نظر گرفته ميشوند كه سؤالات و ايدههاي فرازماني و         
مقابل، بنابر رهيافت قرائت زمينه، مؤلف همواره درگير مسائل و معضلات عصر خود بـوده؛               

ي   ي تاريخ، مستلزم قرار دادن متـون در زمينـه           بنابراين، تحليل گفتارهاي فكري در عرصه     
ث زمان نگارش   سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك زمان و آشنايي با جزئيات وقايع و حواد           

اسكينر اين هر دو رويكرد را در بررسي متن ناكافي دانسته و معتقد است عـلاوه      . متن است 
اسـكينر،  (ي آن، انگيزه، نيت و هدف نويسنده را نيـز بايـد در نظـر داشـت                    بر متن و زمينه   

ي   ي آثـار و جريانهـاي فكـري و مـسائل دوره             اين امر از طريق مطالعه    ). 961،  3931الف
از طرف ديگر چون متن مكتوب نوعي ارتباط زباني است كه در            . شود  ظر حاصل مي  مورد ن 

اي از واژگان هنجارين مرسوم و گفتارهاي مرتبط          يابد، بنابراين در منظومه     نوشتار تجلي مي  
بهزعم او براي   . گيرد  با آن و در نسبت با آثار معاصران و فضاي ايدئولوژيك زمان قرار مي             

نويسنده چگونـه در مـتن خـود    . قل به پنج پرسش اساسي پاسخ داد   فهم يك متن بايد حدا    
هـاي    هاي سياسي را ترسيم كرده و تفاوت او با ديگـر نويـسنده              ي ايدئولوژيك كنش    زمينه

معاصرش در اين زمينه چيست؟ مؤلف هنگام تصرف در هنجارهاي مرسـوم ايـدئولوژيك،              
 شناسـايي، نقـد و تحـول آنهـا را           دهد؟ نويسنده چگونه ايـدئولوژيها را       چه كاري انجام مي   

ي آن    بررسي و تبيين كرده است؟ در اين متن، ارتباط ايدئولوژي و كنش سياسي كه اشـاعه               
ي  ايدئولوژي را توضيح داده چگونه ترسيم شده است؟ كدام انديشه و كنشهاي سياسي زمانه    

  نويسنده منجر به ترسيم و ترويج هنجار مرسوم شدهاند؟ 
 از فايده نيست كه در وضعيت فعلي فقر منابع احتمالاً روش اسكينر             ذكر اين نكته خالي   
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طور كه خود     اي از تاريخ ايران به كار برد، اما همان          توان تمام و كمال در بخش عمده        را نمي 
» ي خاصي براي مطالعه و تفـسير متـون تـاريخي            نماياندن شيوه «كند، مقصود     نيز اشاره مي  

در اين مقاله تلقي وي از هنجار مرسوم و نيت مؤلـف در         لذا  . است) 31،  1393اسكينر، ب (
  .   شود صورت محدود استفاده مي مقام مفاهيم راهنما به

شـود و بـا بررسـي واژگـان و            بدينسان متن اثري مرتبط با خالق آن در نظر گرفته مي          
اصطلاحات به كار رفته در آن بر آنچه خالق احتمالاً در خلق اثر در حـال انجـام دادنـش                    

در واقع، در اين رهيافت متن نوعي كنش كلامي انتقادي در نظـر             . شود  بوده است، تأكيد مي   
رو، در اين     اين  از. دهد  اي خاص نشان مي     هاي مفهومي را در دوره      شود كه گسست    گرفته مي 

، نسبت ايـدئولوژي زمانـه و       قابوسنامهي    ي نويسنده   مطالعه با نگاهي تاريخي زمينه و زمانه      
هاي او كه با تـصرف در هنجـار مرسـوم             ترين نوآوري   و بررسي شده، و مهم    كنش سياسي ا  

   .شود زمانه به دست آمده است، نشان داده مي
اشارات صريح عنصرالمعالي در مـورد حكومـت بـر مبنـاي خـرد، راسـتي و مردمـي،            
همچنين صورتبندي دقيق و مفصل وي از اخلاق عملـي، او را در مقابـل گفتـار هنجـارين                  

عنوان غايت سياسـت      دهد؛ گفتاري كه بر اجراي شريعت به         مرسوم زمانه قرار مي    متعارف و 
منـشأ مـشروعيت    . يابي روزافزون فقها و شريعتمداران متناظر بـود         تأكيد داشت و با قدرت    

 بـر عقـل    قابوسنامه ي  رسد تأكيد نويسنده    تواند الهي يا مردمي باشد، اما به نظر مي          حكم مي 
شـرعي بـه    -اسي شاهان، او را در برابر كساني كه نگاه آرمـاني          عملي و اخلاق فردي و سي     
  . دهد حكومت داشتند قرار مي

ي اسلامي، حاكم بايد منشور امارت از خليفـه           ي ايران دوره    در گفتار مسلط قرون اوليه    
گرا و ارتودوكـسي، مـشروعيت       لذا به وجهي سنت   . كرد  گرفت و در لواي او حكومت مي        مي

بدينسان در صـورت تحقـق      . شد  از خليفه و اجراي شريعت قلمداد مي      حاكم در گرو تبعيت     
اين شرط، حتي برخي متفكران اهل سنت، اطاعت از حاكم جـائر را در شـرايط خـاص و                   

در ايـن موضـوع مباحـث عنـصرالمعالي         ). 126،  1391ميرعلي،  (دانستند    ضروري روا مي  
ر مبناي عملي عدل ميـان      ي حكومت بر مبناي خرد متعارف و لزوم حفظ حكومت ب            درباره

در بعد اعتراض بر ضد حـاكم،       . دهد  سه ركن جامعه، او را در مقابل گفتمان مسلط قرار مي          
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گـرفتن نـصايح خردمنـدان و غـرور قـدرت، موجـب               او به تلويح اشـاره دارد كـه ناديـده         
رو، عنـصرالمعالي     ايـن   از. شود  رفتن حكومت مي    دست  خودكامگي و غفلت از ملكداري و از      

كوشـد بـا تحليـل مـتن          اين مقاله مـي   . ي اعمال قدرت است     راسر اثر دلمشغول شيوه   در س 
ي فرمـانروايي در      ها پاسخ دهـد كـه حكـم و اطاعـت يـا رابطـه                 به اين پرسش   قابوسنامه
 چگونه بازتاب يافته است؟ با توجه به ديدگاه عملگـراي عنـصرالمعالي، غايـت               قابوسنامه

  يست؟  چقابوسنامهسياست و اعمال قدرت در 
  

  زمينه و زمانه . 2
ي سقوط شاهنشاهي ساساني، تبديل ايـران بـه بخـشي از مملكـت جديـد                  واسطه  پيĤمد بي 

. ليكن از همان آغاز، ايرانيان روابط پرتنشي با حكام جديد عرب برقرار كردند            . اسلامي بود 
ي زندگي اغلب ايرانيـان، كـشت و كـار زمـين و حفاظـت از منـابع محـدود آبـي و                         شيوه
اي و فرهنـگ      ي بعيـدي بـا زنـدگي قبيلـه          اي كه فاصـله     ي آن بود؛ شيوه     سيسات پيچيده تأ

اين ناسازگاري حتي در گاهشماري ايراني و تقـويم عربـي هـم             . نشيني اعراب داشت    باديه
هـاي پايـداري در برابـر         هاي ورود اسلام به ايران، نهـضت        نمود داشت، لذا از نخستين دهه     

. هاي فكـري و فرهنگـي پررنگـي داشـتند           رخي از آنها صبغه   ي اعراب آغاز شد كه ب       سلطه
هـاي محلـي بـا        طلـب شـعوبيه، شـورش       تصورات موعودگراي زرتشتي، نهضت مـساوات     

دريـايي،  (هاي مذهبي و راهكار عاجل فرمانروايي مشترك يك عرب و يك ايرانـي                انگيزه
قل و  هـاي مـست     هاي آن بود كـه سـرانجام تـشكيل حكومـت            بخشي از جلوه  ) 69،  1393
پادشاهي آل زيار كه در اوايل قـرن چهـارم بـه دسـت              . مستقل در ايران را ممكن كرد       نيمه

كوشـيدند از     هـا بـود كـه مـي         تأسيس شد، يكي از اين حكومت     )  ق 323-315(مردآويچ  
آنها براي تحقق اين هدف، نـسبت بـه فرهنـگ ايرانـي             . اطاعت خلفاي عباسي سرباز زنند    

هـا و سـنن ايـران        هاي سره پارسي، احياي آئين      برگزيدن نام اي قائل بودند كه       تعصب ويژه 
هـاي بـارز رويكردشـان بـود       باستان و گسترش فرهنگ، علوم و ادبيات، برخـي از جلـوه           

  ). 131، 1394وكيلي و همكاران، (
هاي محلي ايراني در قرون نخست اسلامي ايـران،           گاهي قلمرو رو به گسترش حكومت     
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. طوري كه آل بويه مدتي بغداد را در تسخير خود داشتند            هتهديدي جدي براي خلافت بود ب     
اما با تمام احوال براي خلفا اين سعادتي بود كه به جاي مردآويج، يعني آن مرد متعـصب                  «

النهـرين را     شده و بدين جهت سرسخت و لايتغير، آل بويـه بـين             ي تنظيم   ايراني با آن برنامه   
بودند، ولي اطلاعات آنان اندك بود و با هر         تصرف كردند؛ زيرا اگرچه ايشان شيعي مذهب        

ي   شـناس، صـحنه     ، اسـلام  1مـونتگمري وات  ). 163،  1369اشـپولر،   (» ساختند  محيطي مي 
ي اسلامي را به شكلي فشرده، اما روشـن در            ي نخست دوره    سياسي و اجتماعي چهار سده    
ات، تغيير دين، توان فتوح از نظر وي اين چهار مرحله را مي. چهار مرحله ترسيم كرده است

ي نخست اعـراب در   ترتيب در مرحله اين به). Watt, 1971: p. 7(تجزيه و بازسازي ناميد 
هاي پيرنه و شمال آفريقا تا پنجاب را به تصرف            هاي وسيعي از كوه     طول يك سده سرزمين   

شـد و     هايي از امپراتوري بيزانس مـي       خود درآوردند كه شامل شاهنشاهي ساساني و بخش       
دومين مرحله، تغيير تدريجي    .  آن خليفه در مقام جانشين پيامبر اسلام قرار داشت         در رأس 

اين تغيير، ناشي از مدعاي جهانشمولي و تبليغي اسـلام بـود            . دين در متصرفات اعراب بود    
شد؛ گرايشي  ي اول، عربي تلقي مي ي عربي آن همواره ديني در درجه  كه البته به دليل ريشه    

ي اول بداننـد كـه        فت باعث شده بود اعراب خود را شهروند درجـه         كه در قرن نخست خلا    
ي سوم با روي كـار        در مرحله . سبب بروز تعارضات شديدي بين نومسلمانان و اعراب شد        

محوري نخستين ضعيف شد و با گـسترش          ي عباسي به ياري ايرانيان، ناگزير قوم        آمدن تيره 
در . وحدت جهان اسلام از هم پاشـيد     هاي شرقي خلافت،      قدرت اميران محلي در سرزمين      

اش را از دست داد و بنـابراين تـلاش كـرد تـا                ي قدرت   ي چهارم، خلافت، بازمانده     مرحله
قـدرت واقعـي در دسـتان       «كـه     حـالي   كاركرد و منزلت رسمي و آييني خود را بازيابـد؛ در          

» ب نمودنـد را كـس » سلطان«سالاران قرار گرفته بود كه سرانجام عنوان  اي از جنگ   زنجيره
)ibid, pp. 7-12 .(  

ي فكري،    ي اين دوران، روشنگر تفكر سياسي و زمينه         التفات به كيفيت و ماهيت انديشه     
هاي معنابخش حاكم بر اذهان ايـن دوره خواهـد             منظومه 2ايدئولوژيك و واژگان هنجارين   

                                                 
1. Montgomery Watt 
2. normative vocabulary  
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شـتگان  ي اين دوران مثل هر دوران ديگر نه محدود به ميـراث گذ              بديهي است انديشه  . بود
ي ميانه نيز بـالتبع از حيـث          ي سياسي در ايران دوره      انديشه. است و نه كاملاً گسسته از آن      

موضوعات و مسائل نظري و معضلات عيني تشابهي بـا دوران پـيش از خـود نـدارد، امـا                    
ي تعاطي     كه ثمره  ي دوران پيش از خود به ميراث برد         مفاهيم و مفردات چندي را از انديشه      

كه برخـي  بازشناسي هويت ايراني در برابر عرب بود هاي نخست هجري،     يع سده آنها با وقا  
  . از ابعاد آن هنوز هم ناشناخته مانده است

و لـزوم   » پراكندگي هويت و اقـسام وحـدت      « با اشاره به     تاريخ مردم ايران  ي    نويسنده
لامي، خـاطر   ي ايران اس    رفت از اين وضعيت در قرون اوليه        ي راه حلي نافذ براي برون       ارائه

گـاه آرمـان مـدعيان قـدرت و بهانـه             نيل به نوعي وحدت البتـه كـه گـه         «: سازد  نشان مي 
شد، اما آنها اين آرمان را جز به مقيـاس سـود و مـصلحت شخـصي                   انگيزي آنها مي    هيجان
ي گويندگاني مثل رودكي و فردوسي يا خردمنـداني           فقط انديشه . توانستند ارزيابي كنند      نمي

سرانجام، از مـرز شـهر و    ان بيروني و عنصرالمعالي بود كه در اين پراكندگي بي       مانند ابوريح 
. گـشت  رفت و زندگي مردم ايران را در تمام گوشه و كنـار آن شـامل مـي              ولايت فراتر مي  

هاي فلات كـه مـدت        اي از سرزمين    سرانجام نيز لااقل به پاره      همه، همان پراكندگي بي     اين  با
گاه فرصتي مغتنم براي توجـه بـه امـر سـازندگي              يافت گه   ي مي تري آسايش و ايمن     طولاني

   ).519، 1394كوب، زرين(» داد  مي
رفتند، سلجوقيان از     مستقل ايراني رو به انقراض مي       هاي نيمه   اي حكومت   در چنين زمينه  

كـرد    شدند و دستگاه رو به افول خلافت بغداد تلاش مي           افق شرق سرزمين ايران پديدار مي     
مـذهب بـا گـردن     خلفا اميد داشتند كه سلجوقيان حنفي. شان متحد جديدي بيابددر ميان اي 

رو، در ايـن      ايـن   از. رفته جهان اسلام را بازيابنـد       دست  نهادن به مشروعيت ايشان وحدت از     
ي خـود     گيرودار حاكمان خرد نـواحي ايـران بـه حفـظ قلمروهـاي كوچـك در مخـاطره                 

كردند سنن ايراني را تـا         نگاهي به گذشته تلاش مي     اغلب اهل نظر ايراني با    انديشيدند و     مي
. حد امكان پاسداري كرده و پاسخي روزآمد براي معضلات و مشكلات عصر خـود بيابنـد               

گيري از عناصر خردگـراي   توان بازگرداند و ليكن با بهره   ايشان آگاه بودند كه معدوم را نمي      
انه بستر فكـري امنـي تـدارك        سنت و بازپرداخت نويي از مفاهيم پوياي آن در آشوب زم          
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در نسبت با اين فضاي فكري و سياسي، امير عنصرالمعالي كـه بـه آداب و رسـوم و                   . بينند
ي تحريـر      را به رشته   قابوسنامهي ملك پدري بود،       سنن ايراني التفاتي ويژه داشت و دلبسته      

  .درآورد
دودمـاني ايـشان    عنصرالمعالي از شاهزادگان ديلمي خاندان زياري بود كه نشو و نماي            

هاي جنوبي درياي مازندران در       هاي سياسي و نظامي جاري و فعال در كرانه          در قالب جريا  
گسترش ). 127،  1381اللهياري،  (ي چهارم شروع شد       هاي آغازين سده    ي سوم و دهه     سده

ايـن امـر بـه عـواملي چـون          . دين اسلام در هر منطقه، متأثر از عوامل متفاوتي بوده است          
ي سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي مـردم آن ناحيـه و حـاملان عناصـر                  ها  ويژگي

سرزمين ديلمان و گيلان، در جنوب غربي دريـاي مازنـدران،           . فرهنگي جديد بستگي دارد   
ايـن منطقـه    . نيز از مناطقي بود كه گسترش اسلام در آن با ديگر نواحي ايران متفاوت بـود               

اعراب مسلمان مقاومت كرد و در آن مدت، يكي         هاي    بيش از سه قرن در مقابل لشكركشي      
تـدريج ديـن اسـلام در ميـان      در طول سه قرن، بـه . اسلامي بود ترين ثغور قلمرو از بزرگ

ساكنان قلمرو، حتي خاندان حاكم، رواج يافت و به دنبال آن، با حضور علويان طبرسـتان،                
رهم شكست، اكثريت گيل    هاي پاياني قرن سوم، در اندك زماني مقاومت ديلميان د           در سال 

    . و ديلم مسلمان شدند و سرزمين آنها بخشي از دارالاسلام شد
از زندگي سياسي و شخصي عنصرالمعالي اطلاع چنداني در دست نيـست، امـا بنـا بـر                  

ي پنجم متولد شد و حدوداً تا اواخر آن           ، او در اوايل سده    قابوسنامهشواهد متني موجود در     
هاي غزنويان شركت داشت و مدتي در غزنين به سـر بـرده               شيوي در لشكرك  . قرن زيست 

ي پنجم، اميرنشيني كوچك كه منحصر بـه قـسمتي از گرگـان و                ي سده   حدوداً در نيمه  . بود
شد را به ميراث برد و از قرار معلوم به ملك پدري كه خود نيز بـر آن افـزوده                 طبرستان مي 

: ر از دو عامل اساسي را بازتاب مي دهـد          آشكارا تأث  قابوسنامه. بود دلبستگي بسيار داشت   
رسـيد و   هاي قديمي ايران پيش از اسلام مي نخست، نازش مؤلف به تبار خود كه به خاندان       

ي   ديگري، نگراني واضح امير درخـصوص آينـده       . افتخار بر دامادي سلطان محمود غزنوي     
  ). 4-5، 1395عنصرالمعالي، (اميرنشين موروثي و سرنوشت فرزندش 

رو، تمايـل آشـكار       اين  از. آيد  ي عنصرالمعالي به شمار مي      نامه  نوعي وصيت    به نامهقابوس
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اثر را بـه يـك نـوع    ) 262همان، (ي خود به فرزند  ي دانش و تجربه نويسنده به انتقال همه  
حول سه قلمرو اخلاق فردي، زنـدگي اجتمـاعي و معرفـت            « تجربي مختصر    المعارف  دائرة
با هدف آموزش رفتار درست در زنـدگي مبـدل كـرده            ) 215 ،1377كور،    فوشه(» ها  پيشه
هاي متعدد اثر در شرح علـوم، هنرهـا و آداب مختلـف، شـامل طـب،                   رو، باب   ازاين. است

طلبـي، خنيـاگري، مهمـاني، خـوردن و           نجوم، چوگان، تفريح و تفرج، عشق، تمتع و لـذت         
موزش مخاطـب آن،    هايي است در جهت آ      نوشيدن و در نهايت آيين جوانمردي همگي گام       

  . اي كه از قرار معلوم اميدي به حكومت او نيست يعني اميرزاده
هاي متعدد كتاب حول آن وحدت         در نگاه نخست فاقد محوري واحد كه باب        قابوسنامه

و كـشكول حـاوي مطالـب       » حكمت«نگارش اين نوع آثار مجموعه      . رسد  يابند به نظر مي   
اشت، آثاري كه هدف آنها تعليم، انـدرز و يـا حتـي    ي ميانه رواج د گوناگون، در ايران سده   

 تـلاش بـراي يـافتن    قابوسنامهلذا نخستين گام در بررسي . صرفاً نزهت خاطر مخاطب بود 
رو، به قصد يافتن محـور        اين  از. محور واحدي است كه هدف و غايت نويسنده را برملا كند          

ي قطعات يك پازل در نظر گرفت  توان به مثابه   را مي  قابوسنامهاحتمالي، چهل و چهار باب      
و تلاش كرد با كنار هم چيدن قطعات پراكنده به معاني موجود در وراي جملات راه يافـت                  

  . ي احتمالي نويسنده پي برد و به نظريه
باب هشتم در ترتيب فصول كتاب نخستين بخشي است كه جهانبيني سياسي خردگراي             

در يـاد كـردن پنـدهاي       «بـاب   . سـازد   پديدار مي ي تاريخ     اي از فلسفه     را با مايه   قابوسنامه
رو، نخستين پندي كه به نقل        اين    از. هاي آتي است    در واقع، تمهيدي براي باب    » نوشين روان 

» هـا   گـردش حـال   «شود، توجه پندنيوش بـه        از انوشيروان به زبان عنصرالمعالي جاري مي      
 دسـتگاه رو بـه زوال       از سـوي غـرب    . زيست  اي آشوبناك مي    عنصرالمعالي در زمانه  . است

خليفگان، با استفاده از ضعف آل بويه جاني دوبـاره يافتـه بـود و نـواحي غربـي ايـران و                      
كرد و از سوي شرق نيز قدرت غزنويـان در            هاي نسبتاً خودمختار آن را تهديد مي        حكومت

دهـد   ي همين باب اندرز مي امير در ادامه. رفت تباران ترك خود رو به افول مي    رقابت با هم  
تر از آن مردم نبود كه كهتري را به مهتري رسيده بيند همچنان بـه وي بـه چـشم                      نادان«كه  

فرّه ايزدي و نژادگي خصوصيت اصـلي شـاهان         ). 52،  1395عنصرالمعالي،  (» كهتري نگرد 
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باستاني ايران بود، اما آشكار است كه در جهانبيني امير مزاج دهر چنان دگرگـون گرديـده                 
  .  »تري به مهتري رسيدهكه«كه هر آيينه 

بـودن    ي فردي است، لذا وي در اشاره به واقعگرا و عملـي              اندرز اصولاً محصول تجربه   
هرچه عادت من بود جمله به كتابي كردم از         «: نويسد  هاي خود در انتهاي كتاب مي       نصيحت

از كوچكي تا به پيري عادت من چنين بوده است و من شصت و سه سـال بـدين                   ... بهر تو 
رسد مضمون خـرد عملـي، محـوري          با اين رويكرد به نظر مي     ). 263همان،  (» رت بودم سي

  . شوند  بر مدار آن منسجم ميقابوسنامههاي گوناگون  است كه باب
 الملوك و تأمل در مطالـب آنهـا         سيرةزمين خواندن     ي باستاني و اسلامي ايران      در دوره 
كه   چنان. آمد  و شاهزادگان به شمار مي    از امور ضروري شاهان     » كارهاي عامه «در تمايز با    

آنچه به عهد پدر هر يـك از        ... «: نويسد   ضمن سرزنش مخاطب مي    ي تنسر   نامهي    نويسنده
). 56،  1354تنـسر،   (» شما رفت هيچ بر خاطر نداريـد، از كارهـاي عامـه و سـير ملـوك                

 كردن ممكن   پيشه بسيار است، هر يكي را جدا شرح       «: نويسد   مي قابوسنامهرو، مؤلف     ازاين
وي ). 157، 1395عنـصرالمعالي،  (»  واصل بشودنهادنشود، قصه دراز گردد و كتاب من از     

تـرا  «: نويـسد   ديده است به صرافت طبع مي     » ها  گردش حال «سر و از سر تجربت        كه پيرانه 
اي كـه     ؛ اشـاره    )158همـان،   (» هاي زمانه   بدين دانش نياز افتد از اتفاق روزگار و حوادث        

هـا بـه      ي رايج از كتاب عنصرالمعالي در مقـام حكمـت عملـي و آمـوزش پيـشه                منشأ تلق 
ي منقـول و در       ي فقره   اما آنچه كه در ادامه    . اي است كه اميدي به امارت وي نيست         اميرزاده

شود اين اشاره امير   ناديده گرفته ميي تنسر   نامهي منقول از      نسبت مستحكم مفهومي با فقره    
» ها دانستن لابـد اسـت       ، مهتران را هم علم پيشه     هستيكه  اشي  مهتر ب و همچنين   «است كه   

هـا، تقـسيم جامعـه بـه          توضيحات پر و پيمان امير درخصوص انـواع پيـشه         ). 158همان،  (
اي مقـرر مـشتغل بـه كاروبـار خـود،             اي مشخص و اخـلاق حرفـه        اصناف متمايز با وظيفه   

امـا بـر    . ي زمان خـود اسـت       عهي اشرافي به جام     ي دانش و نگاه فردي از طبقه        دهنده  نشان
ي   ، ترسيم جامعـه   قابوسنامهخلاف تلقي بسياري از محققان، قلمرو فكري عنصرالمعالي در          

شود، بلكـه وي نگـاهي    اي نيست كه تنها در سامان سخن ظاهر مي   ي فاضله   خيالي و مدينه  
چنداني بـه   اي كه اميد      ها دارد تا به وقت ضرورت حتي اميرزاده         عملگرايانه به معرفت پيشه   
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هـايي كـه      شهرياري وي نيست بتواند زندگي خود را سامان دهد؛ اما نه الزماً با انجام پيشه              
است » رسم و سامان  «طلبد، بلكه قصد امير التفات مخاطب به          مهارت در هركدام عمري مي    

دهد  وي هشدار مي. »اين نداني اگرچه استاد كسي باشي در آن باب چون اسيري باشي    «كه  
رسد كـه     ي هرمي به نظر مي       به مثابه  قابوسنامهرچيز بايد به اسرار آن نگريست، لذا        كه در ه  

رسـوم ايرانـي      و  رسوم و جوانب زندگي كه عميقاً متأثر از آداب          و  ها، آداب   در آن انواع پيشه   
ي حكومت نيـك و بـسامان را فـراهم            پيش از اسلام است با اخلاقيات خاص خود، زمينه        

ها با معيار فايده و تأكيـد بـر مهـارت كـه محـصول                 بندي پيشه   دستهاز سوي ديگر    . كند  مي
. دهد كه در نظر عنصرالمعالي خرد، مضموني عملـي دارد           تمرين و ممارست است، نشان مي     

  .رو، مباحث وي درخصوص سياست نيز از منظري اجرايي است اين از
نه كـه بيـشتر بـه       هاي دوران ميا     نسبت به اغلب اندرزنامه    قابوسنامهبدينسان برجستگي   

ي مردمـان و مـشاغلي اسـت كـه            پردازند، همين تأمل بر زندگي روزمرّه       امور حكومتي مي  
بايد كـه بـسيار سـير    «: نويسد وي مي. مهارت در آنها نياز به تمرين و ممارست عملي دارد     

ملوك خوانده باشي و بدانسته و بتن خويش خدمت پادشاهي كرده باشي تا پيش خداونـد                
ستوده ملوك گذشته همي گويي تا آن اندر دل پادشـاه كـار كنـد و بنـدگان                  ] ي[ ها  خصلت
  ). 204همان، (» تعالي را اندران نفعي و تفرّجي همي باشد خداي

دهـد مـضمون خـرد عملـي،           نشان مـي   قابوسنامهباري توجه به سبك تجربي نگارش       
د و امكان تأمل  بخش  هاي متعدد متنوع اين اثر را وحدت و انسجام مي           محوري است كه باب   

هـاي ايـدئولوژيك زمانـه نيـست را بـراي             و تأسيس سياستي ناسوتي كه متكي بر منظومه       
  . آورد نويسنده فراهم مي

در ). 264،  1377فوشه كـور،    (ي عملي اعمال قدرت است        ي عنصرالمعالي شيوه    مسئله
ا دهد كه حكمراني خوب و رفاه مـادي و معنـوي رعيـت و لـشكري ر                  واقع، وي نشان مي   

رو، وي كـه بـر        ازايـن . غايت سياست پنداشتن موجب تداوم و ماندگاري حكومـت اسـت          
حسب اقامت طولاني در دربار غزنويان به شرايط واقعي كسب و نگهداري قـدرت التفـاتي               

مشغول مطابقت آراء و عقايد خـود بـا           ويژه داشت، بيش از آنكه مانند اصحاب شريعت دل        
ها براي پادشاه صفات و خـصوصياتي آرمـاني           الملوك  حتشرع باشد و يا مانند كاتبان نصي      
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هايي عملـي در تمـشيت        كوشد بر مبناي اخلاق عملي و خرد متعارف روش          قائل باشد، مي  
  . امور بيابد

لذا درك قدرت و مفهوم فرمانروايي در نظر عنصرالمعالي از وراي سخنانش درخصوص     
انـدر آيـين و     «،   قابوسـنامه   و دوم  بنابراين، باب چهل  . شود  نظم سياسي مطلوب آشكار مي    

  . كنيم ، را در پرتو اين ملاحظات بازخواني مي»شرط پادشاهي
  

  نظم سياسي مطلوب . 3
ترسيم سيماي پادشاه مطلوب از نظر عنصرالمعالي اسـت         » در آيين و شرط پادشاهي    «باب  

خـش  ب. اي از امر سياسـت مـرتبط اسـت          شود كه هر كدام با جنبه       و به سه بخش تقسيم مي     
هايي است كه حاكم را براي نشستن بـر منـصب قـدرت               نخست، توصيف خصال و فضيلت    

بخش دوم بـه    . هاي حاكم مطلوب از نظر وي دانست        توان آنها را ويژگي     كند و مي    آماده مي 
وظايف و تكاليف پادشاه در برابـر اركـان حكـومتي شـامل وزيـر، كـارگزاران و نظاميـان               

ي ساختار حكومتي و كاركردهاي آن در ذهن امير است و             دهدهن  نوعي نشان   پردازد كه به    مي
تـوان آن را جانـشين بحـث     باتوجه به فقدان بحث منـشأ مـشروعيت در مباحـث وي مـي      

هاي پادشاه را در حفظ مـردم         در بخش سوم نيز مسئوليت    . مشروعيت در ديدگاه او دانست    
امـا  . نظـر وي اسـت    ي غايـت سياسـت از         دهد، امري كه آشـكاركننده      و قلمرو توضيح مي   

بينـد كـه از منظـر         عنصرالمعالي پيش از پرداختن به ساختار و كاركرد حكومـت، لازم مـي            
فايده، به منافع كسب قدرت و حفاظت از آن بپردازد، امري كه نشان از رويكرد واقعگـراي                 

  .او به قدرت و سياست دارد
  
  حفظ حكومت، اصل سياست. 1-3

چـون  ... «هاي سياسـي دوران ميانـه اسـت           اندرزنامهي قدرت، مضمون رايج       تقديس اراده 
» ميسر شد آن را عزيز بايد داشت و در حفظ آن جـد و مبالغـت بايـد نمـود                   ] داري  جهان[
اين حفظ حـريم قـدرت در نظـر عنـصرالمعالي مبتنـي بـر               ). 236،  1394نصراالله منشي،   (

نقـل حكـايتي   رو، ضـمن     ازايـن . مصلحت سياسي است و وجهـي كـاملاً عملگرايانـه دارد          
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مردي «: نويسد بودن وي در ابتداي حكايت مي   » قتاّل«ي جد خويش و جنگاوري و         درباره
، اما در پايان    )100،  1395عنصرالمعالي،  (» ور گشته بود    بد بود و از بدي او لشكر برو كينه        

حكايت، تدبير و تأمل كار ملك و مصلحت عمل دولت را فراسوي نيك و بد اعمال فردي                 
داند و با صحه گذاردن بر سخن جدش كه اگر مردم بيشتري را كشته بود گرفتار                  ميشهريار  

همـان،  (» تا بدانچه ببايد كردن تقـصير نكنـي       «: كند  شد، به شاهزاده نصيحت مي      و اسير نمي  
ي اسلام و ايران، به شـكلي         هاي ميانه   وي در اين تأكيد بر عملگرايي در ابتداي سده        ). 101

اندر پادشاهي به كارهاي بزرگ     «: نويسد  كند و مي     فرعون را تأييد مي    آور حتّي عمل    حيرت
تر از همه كسي اسـت پـس بايـد كـه گفتـار و كـردار وي          عادت كن زيرا كه پادشاه بزرگ     

 االله اگر بدان بزرگي سخن نـه    لعنةكه فرعون     چنان... تر از گفتار و كردار ديگران باشد        بزرگ
همـان،  (» دست اسماؤه كي روايـت سـخن او كـردي؟         گفته بودي آفريدگار جل جلاله و تق      

239 .(  
دليـري رعيـت و     «دانـد كـه موجـب         عنصرالمعالي بدترين كار پادشاه را رفتـاري مـي        

رو، او راجع به پاسـداري از سـرير سـلطنت             اين  از). 228همان،  (» فرماني حاشيت است    بي
كـه پادشـاه بـه      ... رداندر پادشاهي مگذار كه كسي فرمان تو را خـوار دا          «: دهد  هشدار مي 

صورت با رعيت راست است، فرق ميان پادشاه و رعيت آن است كه او فرمانده است و اين                  
ي سياسـي، يعنـي    ي جامعه دهنده اين بيان قاطع دو قطب تشكيل  ). 230همان،  (» فرمانبردار

سـازد؛ بـرخلاف سـنت باسـتاني          ي بين آن دو را مشخص مي        شاه و رعيت و ماهيت رابطه     
صورت پادشاه «داند كه در نظر وي  شاه را داراي فرّه ايزدي و واجد پيكري الهي نميايران، 

ي مشروعيت شـاهي      ي چرخش در منظومه     دهنده  امري كه خود نشان   » با رعيت برابر است   
-ي شاه   دو زوج كلمه  . است و فرق پادشاه با رعيت در فرماندهي وي و اطاعت مردم است            

ي   سي امير عنصرالمعالي، نشانگر دلواپسي و دغدغـه       رحمت در تفكر سيا   -رعيت و سياست  
هـاي متـوازن وي       بنـابراين، توصـيه   . ي اعمـال قـدرت اسـت        اصلي وي در رابطه با شيوه     

ي دركي قراردادي از جامعـه دارد كـه در            دهنده  درخصوص نگهداشت لشكر و رعيت نشان     
بنـابراين،  ). 265،  1377كـور،     فوشه(» شاه و رعيت دو طرف قراردادي ضمني هستند       «آن  

موجه و پايدار است كه به سود دو طـرف رابطـه            « زماني   قابوسنامهي قدرت در متن       رابطه
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  ). 265همان، (» باشد
عنصرالمعالي بر آن است كه منصب پادشاهي مقتضي رفاه و راحـت مـادي و اخلاقـي                 

 كه  ، اما وضعيت عملي استقرار پادشاه در رأس سرزميني        )230،  1395عنصرالمعالي،  (است  
شود كـه رعيـت نيـز از رفـاه و             از موهبت آن برخوردار است هنگامي موجه و مشروع مي         

چنان در نظر او بنيادي » بندگان خدا«جالب نظر است كه توجه به . آسايش برخوردار باشد
دانـد و در داسـتاني كـه          است كه حتي آن را با محدوديت وسـعت سـرزميني مـرتبط مـي              

ي والي آذربايجان و انوشيروان اسـت، بـه           ادآور افسانه در آن ي  » شخصيت محوري پيرزن  «
مملكت چندان دار كه به نامـه تـو كـار           «: گويد  نقل از پيرزني خطاب به مسعود غزنوي مي       

كنند و باقي بگذار تا كسي ديگر بدارد كه بر نامه او كار كننـد و تـو همچنـين بـه عـشرت                        
لـذا آنچـه    ). 232همان،  (» باشندخويش همي باش تا بندگان خدا در بلا و محنت گرفتار ن           

انـدازي رقبـا و منازعـان         برانگيز حكومت و عيش حاكم را از دست         موقعيت مطلوب رشك  
در واقع، مطلوبيت عـدل، در ثبـات        . كند، عدالت و انفاذ حكم فرمانرواست       قدرت حفظ مي  

گـاه بـه سـياق رايـج          او كـه هـيچ    . حكومت و جامعه و تقويت و عمران ملك پادشاه است         
ي خدا و ظل االله و مؤيد بـه او           ها، شاه را سايه     الملوك  ها و نصيحت    ها و سياستنامه    رزنامهاند

كند، در بحث عدالت به اقتفاي سنت فكري باستاني ايران، آباداني و خرمي عالم                معرفي نمي 
پژوهشگري در ايـن خـصوص      . داند  و ايضاً ويراني آن را وابسته به دادگري و بيداد شاه مي           

نويسان به پادشاهان ايجـاد تـوازن و تعـادل ميـان اركـان                ي سياستنامه   توصيه «:نويسد  مي
پس آنچه موجب عملكرد صـحيح سـه ركـن جامعـه            . جامعه، لشكر و رعيت و خزانه، بود      

بـا عـدل    . آمـد   ي ارتباط ميان سه ركن به حـساب مـي           شود عدل سلطان است كه حلقه       مي
كنش در صـورت برقـراري        اين برهم . شد  ياي تسلسلي ميان سه ركن جامعه برقرار م         رابطه

ي مثبت و در صورت ظلم و عدم بينش سياسي و مديريتي حكـام،                عدالت در جامعه نتيجه   
  ). 91، 1394تركمني آذر، (» ي منفي در پي داشت نتيجه

پادشاه چون آفتاب است نشايد كه آفتاب بر يكي تابـد           «رو، در نظر عنصرالمعالي      ازاين
 خواجـه   سيرالملوكهايي مانند     اندرزنامه). 233،  1395عنصرالمعالي،  (» و بر ديگري نتابد   

 الملـوك   سـلوك هـايي ماننـد       نامه   امام محمد غزالي و شريعت     الملوك  نصيحتالملك و     نظام
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كردند كه عدم التزام بـدان موجـب          خنجي، عدالت حاكم را تكليفي در برابر خدا قلمداد مي         
دانـست و     تر متفكري عصيان خلـق را روا مـي        شد، اگرچه كم    سلب مشروعيت از حاكم مي    

اما عنـصرالمعالي   . شد  مجازات ستمگران در اين جهان يا جهان ديگر به خداوند واگذار مي           
ي عملي زندگي سياسي،      وي بر اساس تجربه   . ي شاه با خداست     فاقد چنين نگاهي به رابطه    

ك رشته اندرزهاي عملـي،  ي ي   دركي اجرايي و عرفي از اعمال قدرت يافته بود، لذا با ارائه           
  . كند پادشاه را در داشتن رفتار درست به منظور حفظ نظام هدايت مي

در نظر او عدالت شرط مشروعيت حكومت فرمانروا نيـست، بلكـه محـافظ قـدرت و                 
ي سياسي دوران ميانه، عدل       لذا در گسست از جريان غالب انديشه      . فضيلت شهرياري است  

هـاي    داند، بلكه توصـيه     ل مشروعيت و حقانيت قدرت نمي     و داد را سرشت پادشاهي و عام      
چـشمه عمـارت و خرّمـي عـالم         «كند    ي عملي عدالت است و تأكيد مي        وي ناظر بر فايده   

و بـر درد  . پادشاه دادگرست و چشمه ويراني و خرابي و دژمي عـالم پادشـاه بيدادگرسـت            
چون تو از لـشكر و      بندگان خداوند عزوجل صبور مباش و پيوسته خلوت دوست مدار كه            

مردم نفور گيري مردم و لشكر نيز از تو نفور باشند و در نيكو داشتن لشكر و رعيت تقصير                   
  ). 233همان، (» مكن كه اگر تقصير كني آن تقصير توفير دشمنان باشد

ي حكومت  دهنده داند، بلكه در نظر امير، عدل نسق وي حتي عدل را فضيلت پادشاه نمي
و فرمانبرداري مـردم از     ) 264،  1377كور،    فوشه(مردم و رونق ملك     است كه موجب رفاه     

  . شود مي) 233، 1395عنصرالمعالي، (متوليان امور و تداوم حكومت و استمرار قدرت 
  
  آيين شهرياري . 2-3

هـاي دوران     داند كه مضمون مشترك اندرزنامـه       عنصرالمعالي عمل دولت را امري خطير مي      
بريده مكيدن خطر است       با بند غوطه خوردن و در مستي لب مار دم          در قعر دريا  «. ميانه بود 

و ليكن ) 103: 1394نصراالله منشي، (» تر خدمت و قربت سلاطين تر و مخوف و از آن هايل 
اجتناب از خدمت دولتي را جايز ندانسته، ورود به دستگاه ديـواني را بـراي رفـاه حـال و                    

نخـستين  . كنـد    اصول تجربي، توصيه مـي     تحقق مراد مشروط به هوشياري و رعايت برخي       
تو ... هر چند كه پادشاه تو را به خود نزديك كند         «اصل در نظر وي هراس از پادشاه است         
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پنـدهاي وي   ). 198،  1395عنـصرالمعالي،   (» و آن روز نـا ايمـن بـاش        ... بدان غرّه مـشو   
اي ه ـ درخصوص وزارت نشان از شناخت عميق و تجربـي وي از جايگـاه وزيـر در نظـام      

  . ي ايران و مناسبات سياسي دارد حكومتي دوران ميانه
دهد و اكثـر      ي ارتباط وزير و پادشاه اختصاص مي        امير تمام همت خود را به بيان نحوه       

داند كـه وزارت شـغلي اسـت كـه            وي مي . اصول اخلاق عملي او ناظر به همين وجه است        
تـوان رسـم وزارت       وشـني مـي   ر  در سخنان اميـر بـه     . قدرت فراوان و سرانجامي شوم دارد     

دربارهاي شاهان را شناخت كه وزير اجـازه دارد ثـروت بينـدوزد، نزديكـان خـود را بـه                    
شود و جان خـود       مناصب گوناگون بگمارد، اما عاقبت تمام دارايي او توقيف و مصادره مي           

آنـرا  همه به تو نه دهنـد و اگـر دهنـد بعـد از آن                « : دهد  بدينسان اندرز مي  . بازد  را نيز مي  
پس چيز خداوند نگاه دار و اگر بخوري        . خواستار بود، اگر اول فرا گذارند آخر بنه گذارند        

تـا دانگـي بـه ديگـران بنگـذاري درمـي بنتـواني              ... به دو انگشت خور تا در گلو بنه ماند        
  ). 216همان، (» خوردن

 روزي بـه    از نظر عنصرالمعالي حتي وزير درستكار نيز از گزند پادشاه در امان نيست و             
اگرچـه در عمـل پادشـاه فربـه شـوي           «: نويسد  رو، مي       اين  از. خشم وي گرفتار خواهد شد    

خويشتن لاغر نماي تا ايمن باشي، نبيني كه گوسفند تا لاغر باشد از كشتن ايمن بود و كس            
او ). 199همـان،   (» به كشتن او نكوشد و چون فربه شود همه كس را به كشتن او طمع بود               

گـذارد،    ناشي از ناديده گرفتن خشم پادشاه و پند حكيمان را در يك تراز مي          اگرچه آسيب 
كند كه در همراهي مدام پادشاه، بايد قول و عمل پادشاه را تأييد كرد و بـاب                   اما توصيه مي  

هركـه بـا خداونـد      «: نويـسد   ميل و مقصود او سخن گفت و از لجاجت پرهيـز كـرد و مـي               
ي   از همـين رو وي دربـاره      ). 198همان،  (» اجل بميرد خويش لجاج كند پيش از      ] پادشاه[

البته خويـشتن را    . با سياست باش، خاصه با وزير خويش      «كند كه     رفتار با وزير تجويز مي    
... سليم القلبي به وزير منماي، يكباره محتاج رأي او مباش و هر سخني كـه وزيـر بگويـد                  

همـان،  (» كه بايـد كـرد بفرمـايم        نتا بنگرم آنگه چنا   : بگوي. بشنو اما در وقت اجابت مكن     
228 .(  

از همين رو وي در مقام سياست بيـشتر         . وزارت در نظر امير مقامي رفيع و خطير است        
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اين گفته با توجه به اين نكتـه كـه عنـصرالمعالي وزيـر را از                . به وزير توجه دارد تا پادشاه     
چنين حكمي را براي    گاه    شود، چراكه او هيچ     شرب خمر نهي كرده است براي ما آشكار مي        

 كـه وزيـر بـدون        آنجا  از. شود  ديگران بيان نكرده است و فقط در اين مقام آن را يادآور مي            
گيرد لازم است تا بيشترين حزم و احتياط را روا دارد و بـا                سلاح در جوار پادشاه قرار مي     

چ اثـري بـه     تضاد وزارت و پادشاهي احتمالاً در هي      . اي را پيشه سازد     پادشاه بازي زيركانه  
ي تعامل با شاه بايـد دو رويـه پيـشه             وزير در نحوه  .  برجسته نشده است   قابوسنامهي    اندازه
از يك طرف خيرخواهي، قناعت، انصاف و راستي از خود نشان دهد تا نظر مـساعد        . سازد

او را جلب كند و از طرف ديگر بايد از شاه واهمه داشته باشـد و سـعي كنـد بـا اطـلاع از          
ي و احوال شخصي شاه، راه توطئه و نيرنگ حسودان كه متمايـل بـه عـزل او                  اوضاع جار 

پس چون وزير هميشه در موقعيت خطرناكي است بايد پيوسته هوشـيار و             . هستند را ببندد  
نفسي كـه   «مراقب شاه باشد و حتي بهتر آنكه نزديكان شاه جاسوسان وزير باشند تا از هر                

  . ا پادزهري سازدو هر زهري ر» او زند وزير آگاه باشد
آگاهي پادشاه از وضـعيت قلمـرو حكومـت و اطـلاع از احـوال رعيـت و لـشكري و                     

ي اصلي پادشاه نسبت بـه امنيـت و حفـظ             هوشياري نسبت به اوضاع ممالك ديگر، وظيفه      
غافل مباش از آگاه بودن از احوال ملوك عـالم،          «: عنصرالمعالي تأكيد دارد  . حكومت است 

پس بايد كـه از حـال       ... شاهي نفسي نزند كه نه تو بر آن مطلع باشي         چنان بايد كه هيچ پاد    
خبـر نباشـي، خاصـه از        رعيت و لشكر خويش غافل نباشي و از حال مملكت خويش بـي            

اعمال قدرتي كه ). 235-238همان، (» حال وزير و بايد كه وزير تو آب نخورد تا تو بداني
  . واره در معرض تهديد دشمن استلاجرم مطلقه، اما در حفاظت از مردم و قلمرو هم

  
  دين و دولت  . 3-3

 آن را بـه سـكوت       قابوسـنامه ي پادشاهي بر همزادي دين و دولت بود كـه             محوريت نظريه 
بعـد از بيـان     » در ستايش و آفرينش پيغمبر عليه السلام      «كند و تنها در باب دوم         برگزار مي 

فرمـانبردار  «تنهـا در امـور دينـي        كند كـه      ناگزيري مردم از سياست به شاهزاده توصيه مي       
و در شكر منعم تقصير نكند و حق فرايض دين نگـاه دارد تـا نيـك نـام و                    ... باشد] پيامبر[
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  ). 15، 1395عنصرالمعالي، (» ستوده باشد
تـرين    داري و عالي    هاي ساساني شاه آرماني عين دين بود و عمل وي دين            در اندرزنامه 

شـد؛ همـان حكـم        داري قـرين مـي      كه شاهي و دين   گشت    ي شاهي زماني آشكار مي      جنبه
به اين معنا شهرياري از دين پايـه و ديـن از            . معروف اردشير مبني بر توأماني ملك و دين       

اي است كه پـس از اسـلام نيـز            گيرد و توأمان بودن حكومت و دين ايده         شهرياري نيرو مي  
د به يـاد داشـت كـه قرائـت          البته باي . شدت مورد پسند خلفا و امراي اسلامي قرار گرفت          به

دانستند، اما نه بـه معنـاي         آنان شاه را مرد دين مي     . اي خاص بود    موبدان از اين امر به گونه     
كسي كه بايد حكم ديني دهد، زيرا صدور حكم ديني مختص خود آنان بود، بلكه مردي كه                 

ه عين يا مـشابه   عبارتي آمده است كنامه تنسردر . بايد دين را بگسترد و به آن پايبند باشد     
 بسيار به چشم    سياستنامه و   كليله و دمنه  ، عهد اردشير،    تجارب الامم آن در كتب آن دوران      

، هرگز از يكديگر جدا نشوند، و 1دين و ملك هر دو به يك شكم زادند دوسيده   «: خورد  مي
ايـن بـرادران    ). 53،  1354تنـسر،   (» صلاح و فساد و صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد           

يك بدون كمك ديگـري قـوام و دوام نـدارد، زيـرا ديـن اسـاس                   ناپذير هيچ    جدايي همزاد
اما ديدگاه عنـصرالمعالي در ايـن   . پادشاهي است و حكومت پس از دين، نگهبان دين است 

در ايـن   . داند  وي نخستين اصل اخلاق سياسي شاهان را پارسايي مي        . باره نيز نوبنياد است   
ساز بود و نقل صفات       ي گسستي دوران    لافت بغداد در آستانه   زمان روابط اميران ايراني با خ     

تـرازي    هـا، تلاشـي جهـت هـم         هاي عدالت و تقواي آنان در اندرزنامـه        خليفگان و داستان  
: دهـد   ي ضرورت پارسايي شـاهان پنـد مـي          رو، امير درباره    اين  از. خليفگان و شاهان است   

» واري پـاك دينـي اسـت   بدان اي پسرك اگـر پادشـاه باشـي پارسـا بـاش و پـاك شـل               «
دهد، تعبيـر آن    آنچه در اين فقره اهميت پارسايي را نشان مي        ). 227،  1395عنصرالمعالي،  (

 گرچـه اثـري اخلاقـي       قابوسـنامه . است كه طنين ساساني آن مشهود است      » ديني  پاك«به  
ضرورت به اخلاق نيز از منطـق         وي به . گيرد  ي مكارم الاخلاق قرار نمي      است، اما در حيطه   

پـاك  «هـاي اخلاقـي وي مبنـي بـر            توان توصـيه   نگرد، لذا با اندكي تسامح مي       سياست مي 
                                                 

  همزاد، دوقلو.1
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  . اي دانست را به زبان امروز، هماهنگ با نوعي اخلاق حرفه» شلواري
  

  گيري نتيجه. 4
 در  قابوسـنامه غايت فرمانروايي در نظر عنصرالمعالي فاقد مضمون ديني اسـت و محتـواي              

وضوح خردگرا و بـر مبنـاي اخلاقـي عرفـي             ي خود، به    دورهتقابل آشكار با گفتار مسلط      
ي ديني به سمت بنيادي اخلاقي و         كوشد مبناي مشروعيت را از پايه       عنصرالمعالي مي . است

است » خرد، راستي و مردمي   «زعم وي     ها كه به    عملي و دارايي معنوي مشترك عموم انسان      
داند و كاملاً بـه   ا نگهبان حكومت نميداري و دين ر    او شرط پايداري پادشاهي را دين     . ببرد

الملـك    اي پس از آن با اين كلام بر قلـم خواجـه نظـام               كند كه دهه    اصولي عملي استناد مي   
پندهاي عنصرالمعالي نـشان از     . »الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم       «: شود  جاري مي 

گرايي است و دوم،    نخست تأكيد بر نوعي عمل    . دو ويژگي اساسي سياست در نظر وي دارد       
مشغول حفظ قلمرو امارت      او عمدتاً دل  . رويكرد عرفي به مناسبات سياسي و اعمال قدرت       

ي   اخلاقـي نظريـه   -كوشد با روشي دستوري     خانوادگي از گزند حوادث روزگار بود، لذا مي       
سياسي خود را مبني بر مماشات و سازگاري با قدرت برتر و پاسداري از مردم اميرنـشين                 

آيد كـه در بـازي بزرگـان          ي كوچكي مي    كند؛ خصوصيتي كه به كار امير محلي ناحيه       تبيين  
ي منفي و هوشياري، چند صباحي با آرامـش و نيكنـامي              كوشد با موازنه    گرفتار آمده و مي   

  . فرمان براند
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  منابع و مĤخذ
 در بـاب  :1ي فريبرز مجيـدي، ج   ترجمههاي علم سياست،  بينش، )الف1393(اسكينر، كوئنتين،   -

  .فرهنگ جاويد: ، تهرانروش
 :1ي كـاظم فيروزمنـد، ج         ترجمـه بنيادهاي انديشه سياسي مدرن،     ،  )ب1393(اسكينر، كوئنتين،    -

 .آگاه: ، تهرانرنسانس

مـروري اجمـالي بـر سـاختار انديـشه سياسـي عنـصرالمعالي در               «،  )1378(افتخاري، اصـغر،     -
 .101-65، صص 9، ش )ع(ق ي پژوهشي دانشگاه امام صاد فصلنامه، »قابوسنامه

، 1ي مريم ميراحمدي، ج  ، ترجمهتاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، )1369(اشپولر، برتولد،  -
 .علمي و فرهنگي: تهران

نويـسي سياسـي در       نامه عنصرالمعالي و جريـان اندرزنامـه       قابوس«،  )1381(اللهياري، فريدون،    -
ي ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه      انـشكده پژوهـشي د -ي علمي مجله، »ايران دوران اسلامي  

 . 142-125، پاييز و زمستان، صص 31 و 30، ش 2، دوره اصفهان

 .اميركبير: ، تهران2ج  شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي، سبك، )1356(بهار، محمد تقي،  -

ه هاي  تأملي بر تاريخ نوشت   (بنيان نظري الگوي پيشرفت ايرانيان      «،  )1394(تركمني آذر، پروين،     -
 .100-83، بهار، صص 8، ش 3، س ي سياست متعاليه مجله، »)قرن سوم تا ششم هجري

 .   خوارزمي: ، تصحيح مجتبي مينوي، تهراننامه تنسر به گشنسب). 1354(تنسر،  -

، به تصحيح و مقدمه محمد علـي موحـد،          سلوك الملوك ،  )1362(خنجي، فضل االله بن روزبهان،       -
 .خوارزمي: تهران

ي   ، ترجمه شناختي زردشتي   ها و فرجام    شاهنشاهي ايران، پيروزي عرب   ،  )1393(رج،  دريايي، تو  -
 .توس: شهرام جليليان، تهران

، از پايان ساسانيان تا پايـان آل بويـه  : 2، ج   تاريخ مردم ايران  ،  )1394(كوب، عبدالحسين،     زرين -
 .اميركبير: تهران

 .هرمس:  علي فروغي، تهران، به تصحيح محمدكليات، )1385(سعدي، مصلح بن عبداالله،  -

تـأثير انـدرزهاي شـاهان ساسـاني بـر آراي تربيتـي             «،  )1397(صفرزايي، عبدالـه و ديگـران،        -
، بهـار و    22، ش     هـاي تـاريخي ايـران و اسـلام          ي پـژوهش    مجله،  »عنصرالمعالي در قابوسنامه  

 .108-89تابستان، صص 
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ايي انـدرزهاي اردشـير ساسـاني در        بازنم ـ«،  )1397(پور،    صفرزايي، عبداالله و محمد تقي ايمان      -
، پاييز و   2، ش   9، س   جستارهاي تاريخي ،  »)گانه حكمت عملي    بر اساس مراحل سه   (قابوسنامه  

 . 145-123زمستان، صص 

، ملاحظـاتي در مبـاني نظـري       :ي سياسي در ايران     تاريخ انديشه ،  )1395(طباطبايي، سيد جواد،     -
 .مينوي خرد: تهران

: ، تبريـز گفتـار در تـداوم فرهنگـي ايـران    : خواجه نظام الملـك ، )1385(طباطبايي، سيد جواد،    -
 .ستوده

، بـه اهتمـام و تـصحييح غلامحـسين          قابوسـنامه ،  )1395(عنصرالمعالي، كيكاوس بن اسـكندر،       -
 .علمي و فرهنگي: يوسفي، تهران

 ، با مقدمه، تصحيح و تحشيه جلال همايي،       الملوك  نصيحت،  )1315(غزالي طوسي، امام ابوحامد،      -
 . كتابخانه تهران: تهران

مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سده سوم        : اخلاقيات،  )1377(هانري دو،   -كور، شارل   فوشه -
نـشر  : ي محمد علي اميرمعزي و عبدالمحمـد روح بخـشان، تهـران             ، ترجمه تا سده هفتم هجري   

 .دانشگاهي

: وضـيح مجتبـي مينـوي، تهـران        تـصحييح و ت    كليله و دمنه،  ،  )1394(نصر االله منشي، ابوالمعالي،      -
 .اميركبير

، »ي اطاعت از امـام جـائر در فقـه سياسـي اهـل سـنت                 نظريه«،  )1391(ميرعلي، محمد علي،     -
 . 150-125، پاييز، صص 3، ش 17، س حكومت اسلامي

:  به اهتمام هيوبرت دارك، تهران     ،)سياستنامه(سير الملوك   ،  )1389(نظام الملك، حسن بن علي،       -
 .علمي و فرهنگي

، »)ق. ه 470 -315(اجتماعي آل زيـار     -رويكرد فرهنگي «،  )1394(وكيلي، هادي و همكاران،      -
  .153-130، صص )9پياپي (1، پاييز، ش  3، س تاريخنامه خوارزمي

ي   ، ترجمـه  نصيحت و سياست در اسـلام قـرون ميانـه         : اندرز به سلطان  ،  )1398(ياوري، نگين،    -
 .نشر تاريخ ايران: محمد دهقاني، تهران

- Watt, W. Montgomery, (1971), Muslim Intellectual, Edinburgh University Press. 
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Sources Transliteration 
Sources in Persian 
- Allāhyārī, Fereydūn (1381 Š.), “Qābūsnāmeh-ye ‘Onṣor al-Ma’ālī wa Ĵaryān-e 

Andarznāmehnevīsī-e Sīāsī dar Īrān-e Dawrān-e Eslāmī”, Maĵala-ye ‘Elmī-
Pežūhešī-e Dāneškadeh-ye Adabīāt wa ‘Olūm-e Ensānī Dānešgāh-e Eṣfahān, 2, 
No. 30-31, pp. 125-142.[In Persian] 

- Bahār, Moḥammad Taqī (1356 Š.), Sbkšenāsī yā Tārīḵ-e Taṭavor-e Naṯr-e Fārsī, 
Vol. 2, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian] 

- Efteḵārī, Aṣḡar (1378 Š.0, “Morūrī  Eĵmālī bar Sāḵtār-e Andīšeh Sīāsī-e ‘Onṣor 
al-Ma’ālī dar Qābūsnāmeh”, Faṣlnāmeh-ye Pežūhešī-ye Dānešgāh-e Emām Ṣādeq 
(PBUH), No. 9, pp. 65-101. [In Persian] 

- Ḡazālī Ṭūsī,Emām Abū Ḥāmed (1315 Š.), Naṣīḥat al-Molūk, edited by Ĵalāl 
Homāīī, Tehran: Ketābḵāneh-ye Tehrān. [In Persian] 

- ḵonĵī, Fażlullāh b. Rūzbehān (1362 Š.), Solūk al-Molūk,  edited by Moḥammad 
‘Alī Movaḥed, Tehran: ḵārazmī. [In Persian] 

- Mīr ‘Alī, Moḥammad ‘Alī (1391 Š.), “Naẓarīyeh-e Eṭā’at az Emām-e Ĵāer dar 
Feqh-e Sīāsī-ye Ahl-e Sonnat”, Ḥokūmat-e Eslāmī, 17, No. 3, pp. 125-150. [In 
Persian] 

- Naṣrullāh Monšī, Abulma’ālī (1394 Š.), Kelīla wa Demna, edited by Moĵtabā 
Mīnovī, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian] 

- Neẓām al-Molk, Ḥasan b. ‘Alī (1389 Š.), Sīat al-Molūk (Sīāsatnāmeh), edited by 
Hubert Dark, Tehran: ‘Elmī wa Farhangī. [In Persian] 

-  ‘Onṣor al-Ma’ālī, Keykāvūs b. Edkandar (1395 Š.), Qābūsnāmeh, edited by 
Ḡolāmhosayn Yūsofī, Tehran: ‘Elmī wa Farhangī. [In Persian] 

- Sa’dī, Moṣleḥ al-Dīn b. Abdullāh (1385 Š.), Kollīāt, edited by Moḥammad ‘Alī 
Forūḡī, Tehran: Hermes. [In Persian] 

- Ṣafarzāīī, ‘Abdullāh; (et. al.) (1397 Š.), “Taṯīr-e Andarzhā-ye Šāhān-e Sāsānī bar 
Ārā-ye Tarbīātī-e ‘Onṣor al-Ma’ālī dar Qābūšnāmeh”, Maĵala-ye Pežūhešhā-e 
Tārīḵī-e Īrān wa Eslām, No. 22, pp. 89-108. [In Persian] 

- Ṣafarzāīī, ‘Abdullāh; Moḥammd Taqī Īmānpūr (1397 Š.), “Bāznamāīī-e 
Andarzhā-ye Ardašīr-e Sāsānī dar Qābūsnāmeh (Bar Asās-e Marāḥel-e Se gāneh-
ye Ḥekmat-e ‘Amalī”, Ĵostārhā-ye Tārīḵī, 9, No. 2, p. 123-145. [In Persian] 

- Ṭabāṭabāīī, Sayed Ĵavād (1385 Š.), Ḵāĵeh Neẓām al-Molk: Goftar dae Tadāvom-e 
Farhangī-e Īrān, Tabriz: Sotūdeh. [In Persian] 

- Ṭabāṭabāīī, Sayed Ĵavād (1395 Š.), Tārīḵ-e Andīšehhā-ye Sīāsī dar Īrān: 
Molāḥeẓātī dar Mabānī-e Naẓarī, Tehran: Mīnovī ḵerad. [In Persian] 

- Tansar (1354 Š.), Nāmeh-ye Tansar be Gošnasb, edited by Moĵtabā Mīnovī, 
Tehran: ḵārazmī. 

- Torkamanī Āẕar, Parvīn (1394 Š.), “Bonyān-e Naẓarī-e Olgū-ye Pīšraft-e Īrānīān 
(Tamolī bar TārīḵNeveštehhā-ye Qrn-e Sevvom tā Šešom-e Heĵrī”, Maĵalah-ye 
Sīāsat-e Mote’ālīyeh, 3, No. 8, pp. 83-100. [In Persian] 

- Vakīlī, Ḥādī; (et. al) (1394 Š.), “Roykard-e Farhangī-Eĵtem’ī-e Āl-e Zīār (315-470 
AH.)”, Tārīḵnāmeh-ye Ḵārazmī, 3, No. 1 (9), pp. 130-153. [In Persian] 

- Zarrīnḵub, ‘Abdulhosayn (1394 Š.), Tārīk-e Mardom-e Īrān: Vol. 2, Az Pāyān-e 
Sāsānīān tā Pāyān-e Āl-e Būyeh, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian] 

 
Sources in English, French and German  
- Daryaee, Touraj (2012), Iranian Kingship, the Arab Conquest and Zoroastrian 
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